
 
 
 

 نقد ترجمه 

 ادبیۀ موفقیت ترجمملاک 
یباشناختی آن است     ارزش ز

یواگو   دکتر ژ
یس پاسترناک   بار

 زاده پروانه فخامۀ ترجم
   ٠٣۴١،  فرهنگ نشر نو 

 
ترجمارزیابی  در   مهم  ۀیک  سادبی  یا  ؤترین  است،  این  از باید  ال  ترجمه  آیا  که  باشد،  این 

سفانه این معیار  أهمسنگ متن اصلی هست یا نیست. متزیباشناختی  زبانی یا  حیث ارزش  
که نظر به کلیت ترجمه دارد در ایران چندان ملاک داوری نبوده و نیست. ما در نقدهایمان  

جزء همچنانبیشتر  هستیم،  مینگر  جزئیات  دام  در  هم  مترجمان  از  بسیاری  از که  و   افتند 
زیباشناختی غترجم  ارزش  خود  میۀ  ادبیدر  مانند.  افل  دقیق  یافتن  ،  ترجمهٔ  برای معادل 

حال توفیق مترجم در این زمینه همیشه    هر  نه مطلوب و درو  جزئیات همیشه نه ممکن است  
آن  است.  گرفته،  بیشتر  چه  نسبی  تحویل  را  ادبی  اثری  که  مترجم  که  است  این  دارد  اهمیت 

نیستاثری   آن  محتوای  به  ترجمه  یک  بودن  ادبی  و  بدهد،  تحویل  آن    ،ادبی  زبان  به  بلکه 
ندارد  را  محتوا  در  تصرف  حق  مترجم  چون  خلاقیتو    است  و  اختیار  بحوزۀ  به  فرینی ازآش 

این توفیق ممکن   ،یابدای ادبی در ایران توفیق میاگر ترجمهمحدود است.  زبان متن اصلی  
اهببلکه    ،ترجمهزبان  کیفیت    خاطر هنه باست   و    کتابش باشدارزش  عتبار نویسنده و  خاطر 

موفق  وقتی    ترجمهٔ ادبیپندارند.  چه بسا مترجمان که اعتبار کتاب را اعتبار ترجمۀ خود می
 سنگ متن اصلی باشد.  از حیث زیباشناختی هماست که 

 ترجمهارزیابی  دیگری که در    لهٔ ئمس
ً
در چند دهۀ اخیر مطرح بوده این    های ادبی خصوصا

آن از زبانی دیگر. البته اصل بر   است که آیا متن از زبان اصلی ترجمه شده یا از روی ترجمهٔ 
این است که ترجمه از زبان اصلی صورت بگیرد ولی از این اصل در ایران گاه سوءاستفاده 

می و  ارزش  شده  واجد  گرفته  صورت  اصلی  زبان  از  اینکه  صرف  به  ترجمه  هر  چون  شود 
نیست،  ارزش  فاقد  گرفته  صورت  واسطه  زبان  از  اینکه  صرف  به  ترجمه  هر  و    نیست، 

ترجمه باواسطهٔ کمااینکه  ترجمهٔ   های  نیز  و  آمریکای لاتین  ادبیات  از  کوثری  بهمن    عبدالله 
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واسطه از زبان اسپانیایی نیستند چون  های بیقابل قیاس با ترجمه  صد سال تنهاییفرزانه از  
 اصلی دانست.  با متن ارزش هم زیباشناختیز حیث اتوان نمیها را این ترجمه

ترجم زیباشناختی  و  زبانی  ارزش  ارزیابی  در  ما  ملاک  که  دانست  اصلی  ه،  باید  متن 
اللفظی دارد پس ارزش زبانی دارد.  زبانی دقیق و تحت  ،گر ترجمهکرد ا  راید تصونیست. نب

آید چون ترجمه  به دست میهای ارزیابی زبانی و زیباشناختی ترجمه از زبان فارسی  ملاک
می نوشته  فارسی  زبان  این  به  تعیین  در  و  قابلیتکملاشود  محدودیتها  و  زبان  ها  های 

ای است با زبانی خلاق که  ای با بالاترین ارزش زبانی ترجمهترجمهفارسی لاجرم دخیلند.  
برد و خوبی بهره میزبان فارسی به  های بالقوهٔ بلکه از قابلیت  ،های بالفعلفقط از قابلیتنه

افزایش می را  زبان  راه قدرت  و  بیان میدهد  برای  زبانی های جدیدی  پیشنهادهای  و  گشاید 
ویژگی را در کارهای عبدالله کوثری این  کند.  ها را نیز رعایت میو محدودیت  دهدجدید می

به  بینیم.  روشنی میبه اگر  را دارند که  قابلیت  این  به درجات مختلف  ادبی غیرفارسی  متون 
  
ً
اصلا بیفزایند.  فارسی  غنای  بر  ترجمه شوند  قابل  مترجم  اصلی  دست  کارکردهای  از  یکی 

ای ارزش زبانی دارد که اگر خلاقیت و ابداع  تر ترجمهینیای پادر مرتبهترجمه همین است.  
بالفعل زبان فارسی را چنان تزبانی ندارد لااقل توان  های دیگر آمده  ها و ترجمهلیفأکه در 

می نمایش  به  نازل است  مرتبۀ  در  هستیم  ،گذارد.  آن  شاهد  گاه  دلیل    ،که  به  تنبلی مترجم 
نظری  یا  ذهنی،   نادرست  زبان  یا  مبانی  به  تسلط  زبان عدم  از  ضعیف  تصویری  مادری، 

بدیهی است چنین زبانی نه شایستۀ زبان فارسی است  گذارد.  به نمایش میفارسی در ترجمه  
 همسنگ متن اصلی.  

ً
 و نه قطعا

ادبی استگویند  می  ترجمهٔ  رفتن روی طناب  راه    مثل 
ً
ولی حقیقتا روی ،  رقصیدن  مثل 

باید هم نکند  اینکه سقوط  برای  مترجم  است.  باشد،  طناب  به خیلی چیزها  زمان حواسش 
است.  همان بوده  حواسش  نویسنده  که  لحن،  طور  دقت  سبک،  یکدستی  متن،  انسجام 

شخصیت و  زبان  تناسب  گفتار،  بودن  طبیعی  واژگان،  ترکیب  واژگان،  رعایت  تناسب  ها، 
لرزد  قدر زیاد است که خواننده مدام دست و دلش میآنها  ین نکته. اختار جملهکیدها، سا أت

کند. که   سقوط  مترجم  لحظه  هر  فخام  نکند  پروانه  رمان  ترجمۀ  از  ژیواگوزاده  از    دکتر  که 
با    دغدغه وبیخواننده آن را  پاکیزه.  راستی  بهای است  اصل روسی آن صورت گرفته ترجمه

گذارد و روح پاسترناک هم از اینکه خواند، زبان آن قدرت فارسی را به نمایش میلذت می
 شاد است.  اثرش این

ً
 گونه به فارسی ترجمه شده قطعا

 زبانی شاعرانه و  دکتر ژیواگوای که در شعر دارد در باریس پاسترناک به دلیل پیشینه
ً
 غالبا

گیرد. ساختارهایش بسیار متنوع است. گاه جمله را با توصیفی میکار    تغزلی و استعاری به
می آغاز  ادامهٔ عینی  در  و  جمله  کند  می  ، همان  ذهنی  تاریختوصیفی  و  روایت  و  و    آورد 
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اش بسیار  شاعرانه  آمیزد. توصیفات حسی او به دلیل همان صبغهٔ ملات فلسفی را به هم میأت
 
ً
که   »طوفان«  ، ازجمله کلمهٔ ای از احوال درون اوستاستعاره  قدرتمند است و طبیعت غالبا

تکرار می داستان  و طوفان احساسات بشری  شود  مکرر در  انقلاب  به طوفان جنگ، طوفان 
عشق و تقدیر و مرگ و تاریخ   در زمینهٔ مضامینی فلسفی  پاسترناک گاه    هایجملهاشاره دارد.  

انتزاعی و   و  پیچیده  و  آچندلایهدارند  با  این است که هن روب اند. چالشی که مترجم  بوده  رو 
نحوی که جذابیت  بین عمق فلسفی، لحن تغزلی و سیالیت روایی داستان توازن برقرار کند به

زبان ترجمه  راستی موفق بوده است.  زبان داستان برای خواننده از دست نرود و در این کار به
. ابهت  و شاعرانه است و انسجام منطقی و روایی قدرتمندی دارد خلاق  موجز،  ساده،  روان،  

چنان  اندازی،  و دست  ضعف، بی هیچ لکنت و  نویسنده مترجم را مرعوب نکرده و فارسی
ب ترجمه  متن  شده  ه  در  گرفته  گویی  کار  تکه  و  ادبی  از  دو  است.    لیفیأمتنی    ترجمهٔ نمونه 

 شود: مترجم در اینجا نقل می
  

باکرۀ قازان • ب   1روز عیدِ  ناهار بود، و شاید هم  خاطر ه بود و موسم درو، ولی چون وقت 
های دروشده را آفتاب داغ سوزانده بود و  شد. قسمتعید، کسی در کشتزارها دیده نمی

زدند. در فراز دشت چرخ میها بر  تراشیدۀ زندانیان بود. پرندهمزارع مانند پسِ سر نیمه 
های رسیده و سنگین گندم صف کشیده بودند و خیلی دور آن هوای ساکنِ گرم، خوشه

شدید گندم در دشت پراکنده بودند. اگر مدتی به آنها خیره می  های دروشدهٔ از جاده، بافه
می حرکت  نظر  خط به  مسّاحان  که  بود  این  مثل  اندازه  أ الر کردند.  قدم  با  را  افق  س 

 کنند.  گیرند و ارقامی را ثبت میمی

گذراند یک ترم تمام وقتش به تشریح جسد چهار سال پیش که سال اول دانشگاه را می •
پایین   مارپیچی  پلکانی  از  باید  زیرزمین  به  رفتن  برای  گذشت.  دانشگاه  زیرزمین  در 

تنهایی، مشغول کار  می به  یا  رفت. در گوشه و کنار تالار تشریح، دانشجویان، گروهی 
استخوان نفری  چند  کتاب بودند.  و  بودند  کرده  پخش  میز  روی  را  درسی هایی  های 

ای وتنها در سکوت در گوشه ها هم تک زدند. بعضی گسسته را ورق میپوره و شیرازه پاره 
آوردند بازی درمیکردند، مسخره کردند. چند نفری هم خوشمزگی می کالبدشکافی می 

موش دنبال  اینمیهایی  و  تشریح  تالارِ  سنگی  کف  روی  که  آنکردند  و  طرف طرف 
ناشناس   تاریک تالار، اجساد برهنهٔ دویدند و تعدادشان هم کم نبود. در فضای نیمه می

می را  چشم  دیدنشان  میکه  فسفر  مانند  مجهولجوان  درخشیدند:آزرد  الهویۀ های 
غرقخودکشی زنان  و  به کرده  آسیبی  هیچ  بی  پیکرشان  که  بود.  شده  شده  حفظ  خوبی 

انداز به بدنشان داده بود.  تر کرده و انحناهایی غلطتزریق محلول زاج سفید آنها را جوان
تشریح آماده شده بود هر   تکه شده که برایدر هر قطعه از بدن این اجساد شکافته و تکه 

پریان   پیکرهای  شگفتی  هنوز  بود.  آشکار  انسانی  پیکر  زیبایی  هنوز  کوچک،  هم  قدر 
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بی  که  بازوی دریایی  به  و  بود  نرفته  میان  از  بودند،  رها شده  گالوانیزه  میزهای  بر  محابا 
داد. حس شان منتقل شده بود. زیرزمین بوی فرمالین و فنول میشده یا دست بریده قطع

دراز افتاده گرفته  های درازبهراز و رمز بر همه چیز حاکم بود. از سرگذشت نامعلوم جنازه 
مرگشان   و  زندگی  معمای  که    ⸻تا  داشت  حضور  زیرزمین  آن  در  چنان  که  معمایی 

 گویی آنجا خانه یا ملک طلق اوست.
 

چنانوگفتۀ  ترجم  بارهٔ در میگوها،  قرار  که  مترجم  اختیار  در  گزینه  دو  فارسی  زبان  دانیم 
ها مطابق با نحوۀ تلفظ طبیعی آنها : زبان شکسته و زبان سالم. در زبان شکسته واژهدهدمی

گفتار شکسته  ،در  می  ،یعنی  واژهثبت  سالم  زبان  در  و  آنها   هاشود  رسمی  املای  با  مطابق 
با  می  

ً
لزوما گفتار  زبان  درآوردن  طبیعی   

ً
اولا است:  ذکر  قابل  نکته  دو  مورد  این  در  آید. 

های طبیعی درآوردن زبان  بلکه شکستن کلمات یکی از راه  ،شود ها حاصل نمیشکستن واژه
گوست. نکتۀ دوم این است که آیا از این دو گزینه یکی بر دیگری ترجیح دارد یا اینکه وگفت

بانتخاب   سلیقهٔ ههریک،  است.    جز  دیگری  عوامل  تابع  من مترجم،  گمان  هر    ،به  انتخاب 
در  مثال،  برای  است.  زمان  متغیرها  این  از  یکی  است.  متن  با  مرتبط  متغیرهایی  تابع  گزینه 

با گفت رو هستیم، ولی در چنین رمانی خواننده هگو روب وترجمۀ رمانی قرن هجدهمی هم 
گوهای رمان  وگفت  پذیرد، کمااینکه اگر در ترجمهٔ تر میگوها را راحتوزبان سالم در گفت

مثل   ژیواگوکلاسیکی  ب  دکتر  زبان رسمی هم  پیش نمیه  مترجم  بود مشکلی  برده  آمد،  کار 
گزینهٔ  از  که  است  داده  تشخیص  مترجم  طبیعی  ولی  هرچه  برای  شکسته  کردن  زبان  تر 

گفتوگفت در  درگیر  افراد  فرهنگ  و  سواد  سطح  دیگر  متغیر  کند.  استفاده  گوست.  وگوها 
سواد متعلق  افراد کم  گوهایوتری برای ثبت گفتمناسب  طبیعی است که زبان شکسته گزینهٔ 

 ین اجتماع است.  یبه طبقات پا
متن اصلی است.    گوها درومتغیر دیگری هم وجود دارد و آن سبک گفت  دکتر ژیواگودر  

ندارند  وگفت طبیعی  زبانی  خود  رمان  این  در  هستند  گوها  تصنعی  نویسنده،  و  چون 
نویسنده    کار گرفته است. زبان شاعرانهٔ ه  که در توصیفات، زبانی شاعرانه و رسمی بهمچنان

خواهد در توصیفات پذیرفتنی است چون راوی جواز و مشروعیت دارد که هر زبانی که می
گفتار  زبان  گوها باید به ضرورت طبیعی بودن  وکار ببرد، اما در نوشتن گفته  برای توصیف ب

توان به زبان سالم ترجمه کرد. حُسن این کار  توجه کند. گفتاری را که شبیه توصیف است می
 آید.  این است که تعارضی میان شکستگی زبان و رسمی بودن گفتار پیش نمی

که   است  ذکر  به  ژیواگولازم  ب  دکتر  ادبی  شاهکاری  تردید  هیچ  میه  بی  و حساب  آید، 
ازطریق را  تاریخ  و  که عشق  است  این  در  است.    اهمیتش  کرده  داستانی شورانگیز جاودانه 

منتقد نحوهٔ ا ولی  و  رمان  ساختار  به  فنی  اشکالاتی  رمان  شخصیت  ن  بروز پروراندن  و  ها 
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های فنی این رمان  اند و این غیرطبیعی بودن گفتار ازجمله نقصاتفاقات در رمان مطرح کرده
گوی میان لارا و یوری را  ومطلب فوق، بخشی از گفتبیشتر  ضیح  برای توآید.  حساب میه  ب

گو ندارد و وکنم. در اصل اثر، زبان لارا هیچ شباهتی به زبان طبیعی گفتدر اینجا نقل می
هم چندان طبیعی نیست، تضاد آشکاری با سطح  یوری در وسط صحبت لارا، که آن  ءجمله

 کند:  زبانی سخن لارا ایجاد می
 

با عقل خودمون   .دو سال قبل از شروع جنگ  ،ما درست قبل از جنگ ازدواج کردیم  −
وپا کرده بودیم که جنگ شد. حالا به این  ای دستزندگی رو شروع کردیم و تازه خونه

های بعدی که تا امروز بدبختی   یقین رسیدم که مقصر همه چیز جنگ بود، مقصر همهٔ 
یادمه  نسلِ   سرِ  رو خوب  کودکیم  آوار شده.  مفاهیم صلحاون وقت  ،ما  که  قرن   آمیزِ ها 

بود مرسوم  عقل  ندای  به  اعتماد  هنوز  بود،  باقی  خودش  قوت  به  هنوز   مِ حک  ،پیش 
ای بود نادر و غیرمعمول و خارج از شد، قتل پدیدهوجدان طبیعی و ضروری تلقی می

می  ،عرف  تراژدیتصور  توی  فقط  قتل  که  رمانشد  و  پاورقیها  و  پلیسی  های های 
 .هاست نه توی زندگی عادیروزنامه

به  برداشتیم  خیز  معصومانه  و  آرام  توازن  از  ناگهان  به و  فریاد،  و  خون  سوی سوی 
ها قانونی و  ساعت، کشتن آدمبهروز و ساعتروزبه  سوی وحشیگریِ جنون همگانی، به 

 ستودنی شد.  
 اینها بی 

ً
 بهتر از من یادته که چطور همه چیز بلافاصله   .هزینه نبودقطعا

ً
تو احتمالا

قطارها حرکت  رفت؛  پاشیدگی  به  شهرها  ،رو  خواربار  زندگی   ،تأمین  بنیادهای 
 همه.   بنیاد اخلاقی تفکراتِ  ،خانوادگی

فهمی! گوش دادن بگو، میدونم بعدش چی میخوای بگی. چه خوب همه چی رو می −͟
 .به تو چه لذتی داره 

وقت بود که پای دروغ به سرزمین روسیه باز شد. بدبختی اصلی، منشأ شر و اون  −
ۀ  شون بود. مردم تصور کردن زمانعقاید فردی  تباهی، از دست رفتن ایمان مردم به ارزشِ 

بشن و به روال   صداشون گذشته، حالا باید با همه همهای اخلاقیروی از ارزشدنباله
های قالبی مسلط شد و گوییشد زندگی کنن. گزافهتحمیل میعقاید دیگران که به همه  

 .هاو بعد انقلابیها طلبشروع به رشد کرد اول سلطنت
هم ما    تأثیر گذاشت. خانوادهٔ بناک بود. در همه چیز  م عمومی فراگیر و چساین توهّ 

 ...  نتونست در برابر این بلا مقاومت کنه
 

های کتاب، ترجمۀ اشعار دکتر ژیواگو است که در پایان داستان آمده یکی دیگر از بخش
آید که در  شد. زیاد پیش میای ترجمه شده که باید میاست. این اشعار با استادی و به شیوه 
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 بیهوده می
ً
کوشند آنها را هرطور شده به شعر  کتابی شعری وجود دارد و مترجمان هم معمولا

نه  و تصنعی که  پرتکلف  زبانی  نیست جز   چیزی 
ً
آنها معمولا کنند و حاصل تلاش  ترجمه 

زاده کوشیده حس شعر بودن را ایجاد کند  این اشعار خانم فخام  شعر است نه نثر. در ترجمهٔ 
این کار بی در  بودهو  ایشان مراقب  بوده است.  بیفتد موفق  تصنع  به ورطۀ  دنبال آنکه  اند که 

 
ّ
اند و حال با نوع کلماتی که انتخاب کردهع نکنند، درعینوزن و قافیه نروند و خواننده را متوق

اند.  و تقطیع ابیات وزنی طبیعی و دلنشین ایجاد کردهارکان جمله  با ترتیب  نحوی  نیز با بازی  
 کنم: در اینجا ترجمۀ یکی از اشعار ایشان را نقل می

 
 شب سپید  

 ای دور در نظرم گیرد گذشتهجان می
 جانب پترزبورگ  به ای رو خانه 

 .نینشاستپ حالِ انه یم مالکِ دختر خرده و
 ی.نیبیو حالا در دانشگاه دوره م ،تو یاآمده  ایکورسک به دن  در

 
 یها دارتو و دلباخته  یهست بایز

 ما هر دو  دیشب سپ نیا در
 بر درگاه پنجره، میانشسته

  خانه  یبه شهر از بلندا مینگریم
 − همچون پروانه  −  یابانیخ یگازها چراغ یتور

 ی،بامداد  مینس نیلرزد در نخست یم
 م، یگوی آنچه من آهسته با تو م

  . خفته دستِ دورِ رنشان دارد از آن دو
گ شرم  ییچنگال وفا در  م ی هست یبه رمز و راز نیآ
 هردو،  ما

 پترزبورگ منظره آغوش گستردهٔ  چونان
 .وا رود نِ  گسترهٔ  یبه فراسو

 
 خفته دورها، در آن دوردستِ  آن
 ی بهار دیشب سپ نیا در
 کنندیم  دادیبلبلان ب یجنگل ۀهر پهن در

 ی.گلبانگ سربلند یرعدآسا  ویبا غر
 

 ،چدیپ، می مستانه ۀچهچه زندیم موج
 مرغکان  نیآواز ا کندی م داریب
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 شور و غوغا را 
 . مسحور جنگل یتوه در نُ 

 
 ی،پابرهنه  ی چونان زائر  شب،
 در طول حصارها،  خزدی م نیپاورچ
 اش روانه از درگاه پنجره یو در پ

 . دهیشنناخواسته ینجواها
 

 ، نجواها  نیپژواک ا به
 ها، باغ  نیچوب یهانرده پشت
 ب یو س لاسیگ دهٔ یخم یهاشاخه

  .را  دیسف یهاشکوفه راهنیپ کنندیبه تن م
 
 دیسف یهمچون اشباح زندیری به جاده م و

 درختان
 ند یگویبدرود م ییگو
 .است او  دهی و آنچه د دیشب سپ با

 
انتشار ترجمه   ناشر که در  از  باید  پایان  بردهحُسن سلیقه    بسیاردر  بسیار تشکر کرد.   اندبه کار 

به این زیبایی  جاودانه باید گفت باریس پاسترناک بسیار خوشبخت بوده که رمان   اش سرانجام 
نقاشی با  همراه  نفیس،  چاپ  سخت،  جلد  اعلا،  کاغذ  است.  شده  چاپ  و  زیبا.  ترجمه  های 

 همهٔ 
ً
انتظار را از ما دارند و فقط ناشر نویسندگانی که آثارشان را ترجمه می  حقیقتا کنیم همین 

جهت مترجمان و و یراستاران بد را تواند چنین انتظاری را برآورده کند یا نکند. ما بی است که می
بد مسئول است و بیش از همه    خوانیم. ناشر بیش از همه در قبال ترجمهٔ ن ردیف اول میامجرم

ترجمه  قبال  در  تحسین  ترجمهٔ سزاوار  این  با  خوب.  ترجمه   های  تمام  اثر  زیبا  این  پیشین  های 
بنشینند و ترجمه کنند و هر  باید ده مترجم  باشد وگرنه چرا  باید چنین  و  منسوخ خواهند شد، 

می  ترجمهٔ  بازار  به  که  نباشد.  نو  قبلی  از  بهتر  متفرستند  مرسوم  که  چنان   ،سفانهأولی  ایران  در 
 ▪  سفارش بدهد. ر ژیواگودکتای دیگر از ترجمه، هیچ بعید نیست که فردا ناشری دیگر است

 
نامی است   ١ قازان  داده باکرۀ  نسبت  مریم مقدس  به  در  که  نشانه   ۱۵۷۹اند.  قازان  مریم  در  از معجزات  هایی 

و به همین دلی  قازان می ل  مقدس ظهور کرد  و  د او را حامی روسیه  نا   ر دانند و  به  برگ ماه ژوئیه جشنی  او  ار  ز م 
 کنند.  می 


